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  اژدها ةتفسير انسان شناختي اسطور
  اساطير و بن ماية تكرارشوندة اژدهاكشي در

  
        1دكتر فرزاد قائمي

  چكيده

ها در روايات ترين بن مايهترين و تكرارشوندهاژدها و مبارزة قهرمان با آن، يكي از مهم
هـاي  هنـگ كه نمودهاي آن در اغلب فر اساطيري و حماسي تشرفّ ايزدان و پهلوانان است

س براي نظم بخشـيدن  شود و تكرار آن، تكرار الگوي تلاشي مقداساطيري جهان يافت مي
ن بازگشت نـور و بـاران   متضم در عصر آشفتگي است؛ تلاشي كه پيروزي در آن، به جهان

 ـ در ايـن جسـتار،   . ت بـراي مـردم اسـت   به طبيعت و بشارت دهندة بركت و فراواني و امني
بعـد بيرونـي   : سـت گرفته ابيروني و دروني مورد بررسي قرار عد ساختباسطورة اژدها در دو 

بـه   - "مار"هاي طبيعي و تاريخي، با تمركز بر نقش محوري نماية اساس نشانهاسطورة اژدها، بر
و جاندارانگاري حوادثي چون توفـان، زلزلـه و آتشفشـان     - عنوان نمونة طبيعي مرگ و نابودي
، از منظري انسان شناختي و با تكيه بر تحليل روان شـناختي  شكل گرفته است و بعد دروني آن

. است كه جلوة بيروني يافتـه اسـت   ناخودآگاه انسان نيمة تاريك نمايندةيونگ از اين اسطوره، 
ت متعالي و كمال بشـري،  تا ضمن رسيدن به فردي دمي شوچيره  ساية درون خويش بر قهرمان

  .راهم سازدزمينة نجات طبيعت و مردم خود را نيز ف
  .اك، يونگ، اسطوره، ضحناخودآگاهاژدها، قهرمان،  :ها كليدواژه

  درآمد
هـا در اسـاطير   تـرين بـن مايـه   ترين و تكرار شوندهاژدها و تقابل قهرمان با آن، يكي از مهم

ات حماسي، كهن الگويي كليدي و اصـلي  ، در ادبي2"قهرمان"كهن الگوي . ايران و جهان است

                                                 
       farzadghaemi@gmail.com  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد  استاديار گروه. 1
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آنهـا   ،آگنده از ماجراها و وقايعي است كه قهرمان با تلاش و مخاطرة بسيار ،است و روايت آن
كـه   -ل و تكوين و تكامل، به نقطة تعالي اين الگوي رواييگذارد تا ضمن تحورا پشت سر مي

كـارل  بـه تعبيـر    ،اسـطورة جهـاني قهرمـان   . دسـت يابـد   -رسيدن به هـدف و پيـروزي اسـت   
تصـويري از قـدرت انسـان را بـه     ، )م1961-1875(وئيسـي  شناس شهير س روان ، 1گوستاويونگ
و  هيولاهـا  ،هاي بزرگمارشيطان، , اژدها هايي چوندر قالبرا بدي گذارد كه شرّ و نمايش مي

تـا حـين   دهد  و هر نوع دشمني كه مردمش را به مرگ يا نابودي تهديد كند، شكست مي ديوان
: 1979يونـگ،  ( وجودي خود دسـت يابـد  كمال جوهرة  و بازگشت به اصل، به پيروزي حقيقي

ي از روايـت تكـوين   بن ماية تكرارشوندة اژدهاكشي در اساطير، بخش مهم ).382: 2008و  238
است كه در اين جستار پـس  دادهقهرمان را در اساطير ملل و اقوام متفاوت و دور از هم تشكيل

هـاي  اين اسـطوره در فرهنـگ  هاي معروف جهاني آن و بيان كاركردي كه از پرداختن به نمونه
پرداختـه شـده    ، در ادامه به تفسير و تأويل انسان شناختي اين اسـطوره )1در بخش (كهن است 

چـه روسـاخت خـود را از موضـوعات بيرونـي وام گرفتـه باشـد، ژرف        هر اسطوره اگر. است
نـي  ساختي دروني و رواني دارد كه ريشه در اعماق ذهن آدمي دارد و تنهـا اجـزاي شـكل بيرو   

خود را مي تواند از استحالة تدريجي و ناخودآگاهانة عناصر طبيعي و تـاريخي در آيينـة ذهـن    
به همين دليل، اسطورة اژدها در دو بعد ساخت بيروني و دروني . جمعي بشر تشكيل داده باشد
در بعد بيروني، به مدد تفسيرهاي برون گرايانه از مفهـوم اژدهـا   : مورد بررسي قرار گرفته است

هاي شكل دهندة روساخت اسطوره تأويل شده است ، لايه)هاي طبيعي و تاريخيبر اساس نشانه(
و در بعد دروني، ژرف ساخت كهن الگويي اسطوره كه برآمده از روان جمعي بشـر  ) 2بخش (

است، با تكيه بر تحليل روان شناختي يونگ از اين بن مايه، مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت      
  ).3بخش (
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  ماية تكرارشوندة اژدهاكشي در اساطيربن  - 1

اي جهاني و يكي از رمزآلودترين نمادهاي بشري است كه يكي در اساطير ملل، اژدها نمايه
. ي برخي ايزدان، غلبه بر آن اسـت ترين مراحل تكامل قهرمانان و پهلوانان حماسي و حتّ از مهم

موسوم  -2"ورترَه"ه بر اژدهاي سه سر ت غلب، به علّوع رعدالنّ رب، 1"ايندره"در اساطير هندي، 
. تبديل شده است "خداي مطلوب وداها"به  -)59: 1995، 3مكدونل( "آبها ةاژدهاي بازدارند" به

اي دارد كـه   در دست صاعقه و است 5"اژدهاكش") 19سرود / 4ماندالاي( 4ريگ ودالقب او در 
حاصـل جانـدارانگاري واقعـة     ،يرايـن تصـو   ).331: 1993، 6روزنبرگ(ابزار نبرد او با اژدهاست 
هاي كشتن اين اژدها كه صاحب قدرت جادويي حكومت بر رودخانه. طبيعي رعد و برق است

   .)314: 1993، 7فراولي(، نه تنها آبها كه آزادكنندة نور نيز هست هايندرعظيم است، توسط 
  8"دهـاك  ژيا"اك محوري ترين موجود اهريمني اين اثر حماسي و معادل ، ضحشاهنامهدر 
است كه يكي از بارزترين نمادهاي موجودات زيانكار  -اژدهاي سه سر هند و ايراني -يياوستا

در بسـياري مـوارد    شـاهنامه اك در در داسـتان ضـح  . هاي مزديسنا به شمار مـي رود  در نوشته
اك با اژدها برابر نهاده شده استضح:  

  رهـا نيـامد بـه فـرجـام هم زو            نهـان گشته بـود از بـد اژدها                  
  )1/49/181: 1385فردوسي، (            

  بدانست كـان خانة اژدهاست                 كه جاي بزرگي و جاي بهاست             
  )1/68/297:همان(            

                                                 
1. Indra 
2. Vrtra 
3. MacDonnell 
4. Rig Veda 
5. Dragon-Slayer 
6. Rosenberg 
7. Frawley 
8. Azi Dahaka 
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ايـن نـام   است؛ در مورد بخش دوم  "دهاك"و  "مار"به معني  "اژي"دهاك، تركيبي از  اژي
 "بيع"به معني  "آك" و "ده آك"ب اك معرّضح :مي گفتندي رخب :حدسهاي مختلفي زده اند

ه چندان توجيه زبان كه البتّ) 128: 1375صديقيان، ( است بوده ب اويع ة دهداين واژه بازگو كننو 
 ،منياهـر  ت بـه معنـي  يسنسـكر  1"داس"از  را بيشـتر برآمـده  ه واژن ي ـاامروزه . شناختي ندارد

 يــا آن را بــه ،)197: 1974، ...و 2لارســون ؛2/57 :2536، دوپــورداو( نــدمــي دان و گزنــده وحشــي
  . )369و  227: 2004، 3مولر(دهند  مي نسبت "داهي"هايي به نام سرزمين

، نمونة ديگر اژدهاكشي در اسـاطير هنـد اسـت كـه اژدهـاي      5"آپتيه"ودايي، پسر  4"تريتَة"
يي اوستادهاك  را كه صاحب سه سر و شش چشم و معادل اژي ]ورترَههمسان [ 6"ويشوروپه"

و  شـاهنامه اك و تريتـه معـادل فريـدون    ورتـره معـادل ضـح    ).446: 2000، 7ايفـراه (بود، كشت 
در اساطير هند، خداي زاياي آسماني، به سيماي گـاوي نـر، بـا    ]. 1[يي است اوستا 8"ترائتئونَ"

ريـگ  ه گاو كيهاني در كند؛ اين ماد اني دارد، آميزش ميه گاوي كه ابعاد كيهاي به شكل مادالهه
 9اتروودازايندة همه چيز است و به همه چيز جان مي بخشد و در ) 38ماندالاي دهم، سرود ( ودا

اك، ضح. زايد آميزد و كيهان و خدايان و آدميان را ميميبا همة خدايان در) سرود دهم( 9اتروودا
بوده است و فريدون ) دايه و توتم خانوادگي او( و گاو برمايه) پدر فريدون(اك، كشندة آبتين ضح

 ـ. كند كشد و همسرانش را كه دختران جمشيدند، آزاد مي او را مي ،به تاوان اين جنايت ه با توج
يات ابرهاي سياه توفان زاسـت و گـاو، نمـادي از ابرهـاي     يي از تجلّاوستادهاك  به اين كه اژي

زاياي باران زا، پس از تطبيق شخصيبا اژدهاي ودايي كه توسط تريته كشـته   شاهنامه اكت ضح
توان گاوهاي ويشوروپه را نيز معـادل  شد و تريته اسبان و گاوهاي بي شمار او را آزاد كرد، مي

                                                 
1. Dasa- 
2. Larson 
3. Muller 
4. Trita 
5. Aptya 
6. Vishvarupa 
7. Ifrah 
8. Thraetaona 
9. Atharva veda 
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اك ماردوش دانست كه به دست فريدون افتادند؛ زيـرا در وداهـا، گاوهـاي    همان همسران ضح
ابرهـاي بـاران   ) با كشتن اژدهـا (ر واقع فريدون د. شيرده و زنان، هر دو نماد ابرهاي باران آورند

به همين دليـل، بـراي كسـب    ). 83: 1373بهار، (اك زنداني كرده بود، آزاد كرد آوري را كه ضح
سي كه ابزار دفـاع  دهد؛ سلاح مقد اين پيروزي بزرگ، فريدون فرمان ساختن گرز گاوسر را مي

در برابر اژدهـاي سـياهي و خشكسـالي    ) گاو اي از سربا نمايه(از زايايي و بركت بخشي آسمان 
  ).به سان صاعقة ايندره(است 

در  .)413: 2008، 2فورلانـگ (نيـز يـك اژدهـا كـش اسـت       1در ميان هندوان، خداي كريشـنا 
، 5مـوريس (رسـد   به چيرگي مـي  4"آپوفيس"ي مبارزه با اژدهادر ، 3"رع" ي خدايمصراساطير 

 يخـدا هاي اژدهاكشي بسيار است؛ از جمله ن نيز نمونهدر اساطير يونان و روم باستا .)6: 1980
 -كه اژدها زئوس يا ؛)18: 2005، 8هانسن(چيره مي شود   -اژدهاي زمين -7پيتونبر كه  6آپولون
؛ همچنين )5: همان(ي را بدان بازگرداند كيهانآورد تا نظم ميرا ازپا در 9"تيفون" هيولاي -اژدها

ه با اژدها و هيولاهـايي عظـيم مبـارزه    ك 11"پرسئوس"و  10"كادموس"همچنين پهلواناني چون 
هـاي  تـرين پهلـوان بشـري در افسـانه     بـزرگ  ،12نبردهاي هـراكلس . )262و  18: همان(مي كنند 

و ) گرشاسـپ ( 15"كرساسـپه "و همچنـين   14"هيدرا"و  13"گريون"با دو اژدهاي  خدايان يونان،

                                                 
1. Krishna 
2. Forlong 
3. Ra 
4. Apophis 
5. Morris 
6. Apollon 
7. Python 
8. Hansen 
9. Typhon 
10. Kadmos 
11. Perseus 
12. Heracles 
13. Geryon 
14. Hydra 
15. Krsaspa 
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هنـد و ايرانـي بايـد     در روايات را -2"اژي سروئورا"اژدهايي شاخدار موسوم به  -1"سروئورا"
  ).298: 1995، 3واتكينز(به اين مجموعه افزود 

وريتره  يخشكسال اژدهايايندره . اي براي نجات طبيعت است مهغلبه بر اژدها، هميشه مقد
مي كشد تا باران و روشني  زاست، طوفان بلكه نماد ابرهاي سياه ،كه نه تنها نماد خشكسالي را

در فرهنـگ  . ، غلبـه مـي كنـد   4بر روح تاريكي، انگره مينـو  ميترا ،ندر ايرا. را از حبس آزاد كند
غلبه مي كنند و بـا غلبـه بـر اژدهـاي      هرمانان خورشيدي بر انواع اژدهايانيوناني و سلتي نيز ق
گرداننـد و چرخـة راكـد شـدة     را به طبيعـت برمـي   حاصلخيزيتعادل و  ،تاريكي و خشكسالي

 جهـان  ،نيز آفرينش بابلي ةافسان در). 57: 2000، 5اندروز( دنزندگي را دوباره به جريان مي انداز
و  اسـت  م آبهاي شوركه تجس 7"تتيام" ياژدها -غولبر  6"كمردو" تواناي خداي پيروزي با

  . )226: 1971، ...و 8كورنفورد(سامان مي يابد  ،و قتل او
هـا نفـوذ كـرده    ات و باورهاي ديني نيز بن مايـة اژد هاي اساطيري، در ادبيعلاوه بر فرهنگ

هاي ديني اسطوره زدايي شـده، بـي نظمـي آغـازين خلقـت در قالـب       در برخي فرهنگ. است
هيولايي شرير چون اژدها فرافكني شده است كه فروپاشي آن توسط خداي يگانه مبنـاي نظـم   

. مة آفرينش افلاك از تهي و لجه اسـت ، اژدها كشي مقدعهد عتيقدر  .شود بخشي به جهان مي
، خـداي تـورات،   9"يهوه"، )17-12هاي  ، آيهدومزامير داواز  74مزمور (ساطير كهن عبري مطابق ا

سـفر  كـه در   -چند سـر را  11"لوياتان"يا  10"رهب"نهنگ  -ها، اژدهادر كشاكش مبارزه با آب

                                                 
1. Sruuara 
2. azi sruuara 
3. Watkins 
4. azi sruuara 
5. Andrews 
6. Marduk 
7. Tiāmat 
8. Cornford 
9. Yahweh 
10. Rahab 
11. Leviathan 
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كوبـد تـا از    در هـم مـي   -به كار رفتـه اسـت   1"هالجة آب"به مفهوم ) 2باب اول، آية ( پيدايش
گونه كه ها ياري بجويد؛ همانآفريدن روز و شب و اجرام آسماني و ترتيب فصلويراني او در 

اين اژدهـا،   .پرداخت] 3[ 2"اسگيل"مردوك پس از كشتن اژدهاي تيامت به انتظام عالم و بناي 
و آفرينش، نتيجة مرگ آن است؛ زيرا اژدها مـرگ اسـت و كشـتن    ) 3خائوس(رمز تهي آغازين 

-ات كليساي قرون وسطي و افسانهادبي). 226: 1379فراي، (زندگي مرگ، يعني به دست آوردن 

كننـد؛ در   تمثيلي است كه معـاني شـيطاني را نماينـدگي مـي     از اژدهايانهاي مسيحي نيز لبريز 
اژدها و اهريمن يگانه انگاشته شده، شرح اژدهايي آمـده  ) باب دوازدهم( كتاب مكاشفات يوحنّا

مشـابه  [رشتة مقـربّ خداونـد، ميكاييـل، نـابود خواهـد شـد       است كه در آخرالزمّان به دست ف
ات عرفـاني فارسـي نيـز    در ادبي]. دهاك به دست سوشيانت در پايان جهان زرتشتي نابودي اژي

از جمله تمثيل مولانـا، در داسـتان اژدهـا و    . اژدها، تمثيلي آشنا براي شيطان دروني انسان است
داند اره ميمارگير، كه اژدها را تمثيلي از نفس ام:  

  نفست اژدرهاست او كي مرده است             از غـم و بي آلتي افسـرده است           
  )3/53/1053: 1379مولوي، (          

تـي  اي با نمود بيروني و فراطبيعي باشد و چـه تفسـيري انتزاعـي از كيفي   اژدها، چه اسطوره
مرحلة معنوي بالاتر براي سالك يـا قهرمـان    دروني، مانعي است كه غلبه بر آن، مقدمة ورود به

اژدها نمادي از پيچيدگي حالت پيش از تعين پذيري گيتي و رمزي اسـت  ": به باور الياده. است
و كسـاني كـه بايـد     "فـاتحين "و  "تازه واردين"كه ... نامقسوم ازلي قبل از آفرينش "واحد"از 

   .)6-225: 1365الياده، ( ".پردازندنواحي نوگشوده را شكل دهند، بايد با آن به نبرد ب

                                                 
1. abyss  of  waters 
2. Esagil 
3. Chaos 
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  نقش عناصر عيني در نماية اساطيري اژدها: روساخت اسطوره - 2

تواند روساخت خود را از موضوعات عيني موجود در جهان پيرامون انسان يك اسطوره مي
گاهانـة روان بشـر بـدوي، شـكلي     آناخود 1اتي كه در روند جانـدارانگاري وام گرفته باشد؛ عيني

همين مبنا، بسـياري از عناصـر طبيعـي در خـاك و افـلاك،      بر. پذيرفتند در ذهن وي مي نسانيا
هاي نخستين تبديل ها، در فرهنگي جماداتي چون ابزارها و برخي كانيجانوران، گياهان و حتّ

هاي نمادين و جادويي مـي شـدند كـه    به خدايان، حاميان قومي، موجودات اهريمني يا بن مايه
فرافكنـي  " .دروني آنهـا را تشـكيل مـي داد    ناخودآگاهانة بشري، ژرف ساختاني فرافكني مع

 ،در روان كـاوي اسـت كـه در جريـان آن، انسـان      3"مكانيسـم دفـاعي  "، يـك  2"روان شناختي
ات ناخودآگاه ذهن خويش را بر موضوعات بيروني سهيم در زندگي خويش بازتاب داده محتوي

سات ناخواستة خود را به شـخص يـا شـيئي خـارجي     هاي نامطلوب و احساها، ضربه انگيزه و
بـراى   يت انسـان ر شخصيتصوو  5مقولة جاندار انگاري). 89: 2009، 4كاردوسي(نسبت مي دهد 

، ماحصل همين مكانيسم با رويكرد جمعي است؛ اين ارتباط تا آنجاست 6)يانسان انگار( يچيز
). 220: 2006، 8كومنتيل(اند وصيف كردهت 7"شبه فرافكني"كه گاه جاندارانگاري را داراي نظامي 

220 .(ات ناآشكار رواني، عناصر آشكار غير بشري را تبـديل  جاندار انگاري، با فرافكني محتوي
  ].3[كند هاي تأويل پذيري براي عناصر نامكشوف و پنهان بشري ميبه استعاره

بـه وسـيلة   همين مبنا، در ادامة اين جستار، ابتدا بـه توصـيف روسـاخت اسـطورة اژدهـا      بر
پـردازيم و   مـي  -هاي طبيعي و تاريخيبر اساس نشانه -تفسيرهاي برون گرايانه از مفهوم اژدها

عناصر عيني محتمل در نمادپردازي نماية اساطيري اژدها و تفسـيرهاي مـرتبط بـا آن را در دو    

                                                 
1. Animism 
2. psychological projection 
3. defense  mechanism 
4. Carducci 
5. animism 
6. anthropomorphism 
7. quasi-psychological system 
8. Comentale 
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ترين عنصر جانوري دخيل در شكل گيـري ايـن    در بخش نخست، مهم: بخش بررسي مي كنيم
تفسـيرهاي مبتنـي    ،كنيم و در بخـش دوم  را در احتمال ارتباط ميان مار و اژدها بررسي مينماد 

 ـ   ات واقعـي تـاريخي را   بر احتمال ارتباط ميان اژدها و ديگر عناصر طبيعـي و همچنـين محتوي
  .تحليل خواهيم كرد

  ماية مار و نقش آن در نمادپردازي اژدها بنتجسم اساطيري از : 1- 2

است؛ در نظر قـدما   "مار"م بن ماية انتزاعي اژدها نقش اصلي را دارد، جسجانوري كه در ت
از جملـه احمـد   . سابقه داشته اسـت  ،نيز قائل شدن ارتباط بين اين دو موجود طبيعي و انتزاعي

مار ": از نهايت رشد مار و تبديل آن به اژدها چنين ياد مي كند عجايب المخلوقات،طوسي در 
بـود، سـوم درجـه     "جان"بود، دوم درجه  "حيه"] درجه[ل تر گردد، اوهرچند كه برآيد، جوان

نظامي نيز از اين اعتقـاد چنـين يـاد    ). 30: 1369نقل از رستگار فسـايي،  ( ".گردد] اژدها[ "ثعبان"
  :كند مي

  از نوي انگور بود توتيا                   وز كهني مار شود اژدها
  )149: 1363نظامي، ( 

 ـ     اعتقاد به برآ ه نيـز در  مدن اژدها از دريا يا زير زمين و تشـبيه آن بـه مـار سـياه عظـيم الجثّ
، از قـول مـردم نقـل مـي     هبمروج الذّاز جمله مسعودي در . باورهاي عاميانه رايج بوده است

و بـه شـكل   ... اي است كه در قعر دريا به وجود مي آيد و بزرگ مـي شـود  اژدها جنبنده": كند
و صدايي دارد و دم آن به هر بناي بزرگ يا درخت يا كوهي رسد، آن ماري سياه است كه برق 

بـا قعـر   ) و به تبع آن اژدهـا (به همين دليل مار ). 10: 1369نقل از رستگار فسايي، (را درهم كوبد 
در اساطير يوناني و در آيـين ميترايـي نيـز مـار،     . دريا و دنياي تاريك زير زمين ارتباط مي يابد

دارد و  -مثبت و منفي -مار در اساطير ملل، مفهوم دوگانه). 219: 1371ي، رض(نماد زمين است 
كه بار همة گناهان و رذايل را اي است؛ از جهتي جانوري است ات رمزي دو سويهصاحب كيفي

و از سوي ديگر، جانوري الهـي و  ] از جمله فريفتن آدم و حوا در داستان پيدايش[گرده دارد بر
ناخودآگـاهي و  م و دايمي آن، حاكي از انـوار  ؛ چرا كه تغيير شكل منظّراهنماي حياتي نو است
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لي در واقع همان مار با پوست انداختن، دوباره جوان مي نمايد، و. مراحل مختلف رشد رواني است
   ).64و  7: 1373دوبوكور، (است  "تجديد حيات"براين بنا: است كه بود

در رؤياهـاي آدمـي مـي دانـد؛ مـار       "تعالي" ترين نمادهاييونگ نيز مار را يكي از معمول
، خداي پزشكي روم، نمايانده شده، هنوز 1"ايسكولاپيوس"در  "شفا"همچنان كه به عنوان نماد 

كه در اصل يك مـار درختـي    -منظرة اين مار. به عنوان علامت حرفة پزشكي باقي مانده است
ه شـده اسـت، نـوعي    به آن صـورت كـه دور يـك خـداي شـفا دهنـده پيچيـد        -بي زهر بوده

-يك نماد مهم ديگر در اين راستا،  افعي. كندميانجيگري ميان زمين و آسمان را در نظر القا مي

است كه نمونة آن را در يونـان نيـز در انتهـاي عصـاي رب      -2"ناگا" -هاي مشهور هند باستان
، در )د زمـين نمـا (در آيـين مهـري نيـز مـار     ). 239: 1352يونـگ،  (مي توان ديد  "هرمس"النّوع 

بسياري نقوش ميترايي، همراه اوست و با ليسيدن خون گاو نخسـتين بـه بـاروري و آبسـتني و     
هـاي گنوسـي   هيكي از فرق ـ). 219: 1371رضي، (فزوني خير و بركت در طبيعت كمك مي كند 

يونـگ،  (، مار را به عنوان مظهر خرد الهي محترم مـي داشـتند   ]4[ 3ها "اُفيت"مسيحي نيز به نام 
اين نكته كه در اسـاطير برخـي اقـوام، مثـل چينيـان و برخـي طوايـف بيابـانگرد         ). 212: 1373

هاي هندو، اژدها داراي كاركردي مثبت است، مي تواند برآينـد  دراويدي و مغول و برخي شعبه
ها و در ميان برخـي از اقـوام بـه عنـوان     همين سوية مفيد اساطيري مار باشد كه در اين فرهنگ

نيـز وجـود    شاهنامههاي پهلوانان ها و درفشدر ميان بيرق. س قبيله پذيرفته شده بودتوتم مقد
  : چنين توتمي رواج داشته است

           ين سرشدرفشي بديد اژدها پيكرش                  پديد آمد و شير زر  
  )4/170/860: 1385فردوسي، ( 

روايـت  در . ا بيشـتر نمـود يافتـه اسـت    هرحال، در اساطير ايراني، سوية منفي مار و اژدهدر
ن شـده  به شمار آمده، براي كشتن آن پاداشي معـي ) موجودات زيانكار(، مار از خرفستران پهلوي

                                                 
1. Aesculaphus 
2. Naga 
3. Ophites 
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ه بـا آفـرينش   نيز مار پردار را موجب مرگ مردم مي داند كه البتّ بندهش). 49 -33: 1367(است 
اي وابسـته بـه   باز يا عقاب، پرنـده ). 103و  99: 1369دادگي، (باز سپيد، نابودي آن فرا مي رسد 

مـار در اسـاطير،   . اسـت ) يا  اعماق درياها(خورشيد و مار، موجودي از دنياي تاريك زير زمين 
نماد اصلي زمين و شاهين يا عقاب، نماد خدايي فضاي بي كران و بر خلاف مار، نماد آسمان و 

ه ماري را در چنگال يا منقار دارد، ر عالمگير عقابي كبه همين دليل، تصو. هوا و خورشيد است
ميان روز و شب و آسمان و زمـين   هاي آسماني با قواي دوزخي و تضادّنمادي از پيكار قدرت

، شـاهنامه اين نماد در خواب افراسـياب، در  ). 58و  46، 43: 1373دوبوكور، (است  و خير و شرّ
  :به خوبي جلوه گر شده است

  ب                جهان پر ز گرد آسمان پر عقاببيابان پر از مار ديدم به خوا
  )3/49/725: 1385فردوسي،(  

همچنان كه عقاب يا باز در اساطير ايران رمزي از فرّه و فرهمندي شده ، مار و اژدها نمادي 
اي مرتبط با ايـن مفهـوم   مجسم ترين موجود اسطوره. از مرگ، قحطي و بلاياي اهريمني است

تغيير شكل يافتـة اژدهـاي   (اند اك رستهدو ماري كه از شانة ضح. اك استحدر اساطير ايران، ض
: انـد ي در ابعاد زباني خود حفظ كرده، همين جنبة اهريمني نماد مار و اژدها را حتّ)سه سر كهن

و نـام پـدرش   ] مـار = اژي ) [دهـاك  اژي(اك در ريشة نام ضـح ] "مردن"هم ريشه با [واژة مار 
اين مارهاي مردم خوار، كـه از  ). 11-10: 1370كزّازي، (باقي مانده است  )داس+ مار ( "مرداس"

اند، خوراكشان مغز سر جوانان است تا به توصـية  هاي شاه تازي روييدهگاه ابليس بر شانهبوسه
  :شاه اهريمني را از رنج رهايي بخشند ،ابليس

  رورشبه جز مغز مردم مده شان خورش          مگر خود بميرند از اين پ
  )1/48/162:همان(

ترين شكل جنايت و خويشكاري اژدهايي است كه نماد نـابودي بـه   ، سخت"جوان كشي"
). 174: 1373پيگـوت،  (در اساطير ژاپن نيز اژدها، خواهان قربـاني انسـاني اسـت     .رودشمار مي

گي كه عامل مرگ و قحطي است، غالب آيد تا بركت و زنـد  ،فريدون بايد بر اين نماد اهريمني
  . به ايران باز گردد
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  ديگر تفسيرهاي طبيعي و تاريخي از اسطورة اژدها: 2- 2

اي براي موجـودي كشـنده،   افزون بر نقش جانوري مار، به عنوان يك عنصر طبيعي و نشانه
دهـاك، بـر اسـاس ديگـر      مرموز و جادويي، در نمادپردازي اين اسطوره، در مورد اسطورة اژي

علاوه . د ديگري نيز انجام شده استتفسيرهاي متعد) طبيعي يا تاريخي اعم از(هاي بيروني نشانه
بر نماية طبيعي مار، برخي تفسيرها، بن ماية دخيل در شـكل گيـري اسـطورة اژدهـا را هـراس      

گفته شد،  1همچنان كه در بخش  .اندهاي طبيعي توفان، زلزله و آتشفشان دانستهانسان از پديده
وفان تم با بوران و أاه تويس هايابربرآمده از جاندارانگاري  دهااژصوير ت طير هندوايراني،ااسدر 

علاوه . ربايد و نور و باران را مي دپيچ آسمان مي تنبه خشمگينانه چ و تاب ياست كه با هزار پ
ران، تصوير حركات مار مانند اژدها را برآمده از زلزلـه و كـام آتشـينش را    بر توفان، برخي مفس

ه به اين كـه واژة اژي، بـه معنـي مـار، در     با توج. اند هاي آتشفشان دانستهار قلّهمظهري از انفج
هـايي بـراي وقـوع     هرجا منظور كوه آتشفشان بوده، به كـار رفتـه اسـت و نشـانه    ودا، و  اوستا

هـاي شـديدي را نيـز بـه دنبـال      كه زلزلـه  ،هاي سهمگين در هزارة سوم پيش از ميلادآتشفشان
 ـ. قان چنين حدسي را مطرح كرده اندبرخي محقّ داشته، وجود دارد، ي در مـورد سـه پـوزه    حتّ

اند، شايد اشاره به كوهي آتشفشاني باشد كه در دو سـوي خـود،   بودن اين موجود، فرض كرده
اك را در چـاهي در دماونـد، نمـادي از آرامـش     تر دارد و به بندكشـيدن ضـح   دو دهانة كوچك

فرزانـه،  ؛ 6-104: 1358جنيـدي  : رك(انـد  رگبار دانسـته ت زمين پس از خروشي طولاني و مموقّ
1369 :30- 38 .(  

از جملـه  . كنـد ها از اژدهـا، آن را بـه آتشفشـان تشـبيه مـي     نيز، برخي توصيف شاهنامهدر 
كند كه روزگاري چنان كـوهي عظـيم از   وار كه سام براي منوچهر از اژدهايي مي توصيفي تمثيل

 ـرود كَشَف سر برآورده بود و كف ي پرنـدگان آسـمان   ش گيتي را پوشانده، از دم آتشين آن، حتّ
  ]:5[جان به سلامت به در نبرده بودند 

  فـرد گيتي چـو  ككچنـان اژدهـا، كـاو ز رود كَشَف              بـرون آمـد و     
  ...همـان كــوه تا كــوه  بـالاي  او زميـن شهـر تـا شهـر پهنـاي او                  
  تـز تفََّش همي پرّ كركس بسوخت              زمين زير زهرش همي بر فروخ    
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  قابــبه دم دركشيـدي ز گردون ع م بــركشيـدي ز آب              نـهنـگ دژ    
  ) 21-1020و  17-3/1016-1/202: همان( 

  

آورد  مي رشود كه چون كوهي از خارا از دريا دم ب در داستان اسفنديار نيز اژدهايي وصف مي
  :افروزد و آتش مي

  ـا به دمـكـه مـاهي بـر آرد ز دري ــا پيشت آيــد دژم             يكـي اژدهـ    
  همـي آتش افــروزد از كام اوي              يكي كـوه خـاراسـت انــدام اوي    

  )4-133و  6/174: همان(       
زهر دود مرگ آلودش به آسمان مي  و تدر داستان اسكندر نيز اژدها، كوهي آتش افروز اس

اي را بر زمين مي گسترد كه دامي كشنده بـراي هـر جنبنـده   ) هـا گدازه(رود و گيسواني از آتش 
  :است

  به رفتن بر اين كوه بودي گذر                 اگـر بـرگـذشتي بـر او راه بــر       
  مرغ آيد از رنج زهرش ستوهكه ـوه                يكي اژدهايست زان روي ك       
  اهـهمي دود زهـرش بـرآيد به م  سپـاه                نيـارد گذشتن بـر او بـر       
  ـل را دام اويـد پيودو گيسـو بـُ  همي آتش افـروزد از كام اوي                      

  )5-2/1192-7/71: همان(           
اي كـه  اژدها، سوية فلكي اين اسـطوره اسـت؛ سـويه   هاي طبيعي تفسير يكي ديگر از سويه

نام يكي از صـور فلكـي در   . تواند از فرافكني اين اسطوره در نظام افلاك شكل گرفته باشدمي
 ـ "در عربـي [، 1"صورت فلكـي اژدهـا  "نجوم كهن،  كـه در فارسـي بـدان     "ثعبـان "، يـا  "نيتنّ

 ي، هشتمين صورت فلكي بـزرگ صورت فلكاست؛ اين ] گفتند نيز مي "هشتبهر"يا  "هستبهر"
، 2دكـرك ( گرفتـه اسـت  قـرار   مكرة شمالي آسـمان يگونه در ندر آسمان است كه با انحنايي مار

هاي يونـاني دربـارة ايـن اژدهـاي فلكـي آمـده اسـت كـه كـادموس و           در افسانه ).190: 2006

                                                 
1. Draco constellation 
2. Dekirk 
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ثعبـان   يك ـبه صـورت فل  ند كهدبوه به آسمان پرتاب كرد ،را از پا درآورده ييهمراهانش اژدها
  )1تصوير : رك( )467: 1962، 1جابز(گرفت را دربر يدرآمد و ستارة قطب

  )www.astrosurf.com :تصوير برگرفته از سايت( ا اژدهاي ينصورت فلكي تنّ: 1تصوير 
  

.  
 2"لادون"سـر   وناني، اژدهـاي صـد  يهاي  ين در اسطورههاي صورت فلكي تنّ يكي از جلوه

 مي بخشـيدند،  ديزندگي جاوكه  ]6) [دختران شب( 3ها"ديهسپر" ينزرهاي بياز س است  كه
ر از پـا  ياژدها را با ت در دوازده خان اساطيري خود، در خان يازدهم، هركول. محافظت مي كرد

 ايـن اسـطوره بـا    .)213: 1996، 4گريمـال ( را از آن خود ساخت ي خورشيديهابيآورد و سدر
نمـادي از   -هـاي خورشـيدي  اي يوناني را براي نجات سيببياني نمادين، تلاش قهرمان افسانه

اي است اگر جلوة طبيعي اين اژدها ابرهاي تيره. دهد از چنگال اژدها نشان مي -پرتوهاي آفتاب
كه باران و نور را از طبيعت ربوده است، جلوة فلكي اين اسطوره، اژدهاي فلكي مهيبـي اسـت   

 -هـا در بسياري فرهنگ .نور را از كام آن نجات مي دهد ،ورشيد را بلعيده است و قهرمانكه خ

                                                 
1. Jobes 
2. Ladon 
3. Hesperides 
4. Grimal 
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: 2000اندروز، (، در آراي چينيان باستان )24: 2001، 1مگيني(از جمله در فرهنگ يوناني و رومي 
كسـوف   -)536: تا ، بي2گيب(ي در فرهنگ عاميانة برخي از ملل اسلامي چون ايرانيان و حتّ) 63
 ـ(ط اژدهاي فلكي به بلعيده شدن خورشيد توسرا  ط و همچنين خسوف را به بلعيده شدن ماه توس

نسبت مي دادند؛ به همين دليل در تفسير اسطورة اژدهـا از ارتبـاط آن بـا پديـده     ) اژدهاي فلكي
نيـز در تفسـير نبـرد    مصـريان   ).128: 2000، 4و بـراون 13: 2009، 3اينگرسول(اند كسوف ياد كرده

رع و هوروس، با اژدها، تفسيري فلكي از اين پديده ري قهرمان خورشيدي خود، خدايان اساطي
ي كـه نمـاد ظلمـت    يا اژدهـا ي ـ امتيت، نيز انيبابل شناسي هانيكدر  .)80: 1995، 5اسپنس(داشتند 

دي بـر  يا قهرمان خورش ـي مردوك ن نموده شده ويصورت ماري خشمگه غالباً ب ،ن استيآغاز
  ).80-72: 1373مك كال، ( شود ره مييآن چ

به سـوي زمـين هـدايت    را هاي طبيعي در مورد اژدها، بيش از آن كه ما بدين ترتيب، نشانه
اژدهـاي درهـم پيچيـدة فلكـي كـه مـي توانـد         تيرة توفـان زا و  ابرهاي -كند، به سوي آسمان
كند و به همين دليـل كـاركرد ايـن اسـطوره، بيشـتر در      هدايت مي -ها باشدخاستگاه آن تيرگي

   :بوده است) كه متعاقب آن به وجود مي آيد(نظمي و ظلم و ويراني  توصيف خشكسالي، بي
اقتـدار، هـرج و مـرج، ابـر، ظلـم، اسـتبداد،        ات ملل مختلف به معني و نمادياژدها در ادب"

ا، بـاران و آب بـه كـار رفتـه     ي ـن دريلپرستي، جهل، او قت، بتيباراني، دشمني حق خشكي و بي
   )15: 1369رستگار فسايي، ( ".است

 ـ ات تـاريخي در ذهـن انسـان    بخشي ديگر از اين تفسيرها، مبتني بر احتمال استحالة محتوي
 ـ. ر باشـد تواند در خلق نمادهاي اسـاطيري مـؤثّ   عصر پيش تاريخي است كه مي اتي كـه  محتوي

اي نمـادين از آنهـا در    اي باشد كه خـاطره ات و رخدادهاي فراموش شدهتواند بازتاب واقعي مي
سير دربارة اسطورة اژدها، تطبيق آن بـا  ايكي از اين تف. ذهن انسان ماقبل تاريخ نقش بسته است

                                                 
1. Magini 
2. Gibb 
3. Ingersoll 
4. Brown 
5. Spence 
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اك، تفسيرهايي بـا ايـن رويكـرد    خاطرة قومي مواجهه با دشمنان بيگانه است كه در مورد ضح
دشت سـواران  "و يكسان پنداشتن  شاهنامهاك در ه به تازي بودن ضحبا توج. انجام شده است

هاي تلـخ  اك، نشاني از يادمانحبا صحاري عربستان، برخي اعتقاد دارند، اسطورة ض "نيزه گذار
ها ها، سومريهاي سامي نژاد چون آشوريو جانگزايي را كه آريا نژادان مهاجر در پيكار با تيره

و  146: 1369، رسـتگار فسـايي،   153: 1362بهـار،  : رك(اند، به همـراه دارد  ها تجربه كردهو بابلي
طبـري،  (ت، همزمان با نوح نبي مي دانـد  طبري نيز او را پادشاهي بت پرس ؛)27: 1370كـزّازي،  

  :صراحتاً پادشاه تازيان است شاهنامهاك در ضح). 727و  152، 117: 1339
  سـر تـازيـان مهتر نامجوي                          شب آمد سوي باغ بنهاد روي

  )1/46/119: 1385فردوسي، (          
ت تازي ضحا هوير متون دورة اسلامي، چنان مي نماياند كه اين اك و نام عربي او، تنها دام

ق به پس از اسلام و انگيزة برانگيختن روح مبارزه با حاكمان تازي باشد، تا بـه  تغيير بيشتر متعلّ
دهـاك بـا    فرضية ديگر ارائـه شـده در ايـن راسـتا، تطبيـق اژي     . پيشينة اساطيري اين شخصيت

ها "ناگا". ميانه به ايران هجوم مي آوردند مهاجماني است كه از مرزهاي شمال شرقي و آسياي
اقوامي مارپرست و مشتمل بر چندين عشيرة متفاوت از نژاد آريا، ] به معني مار "ناگ"از واژة [

وجـود داشـت و   ) اژي( "اهـي "اي به نـام  ي در ميان آنها، عشيرهها و تركان بودند كه حتّمغول
گزنـده و  به معنـي نـوعي مار   -2ملقّب به دهاك، 1س اين تيره، در سانسكريت، به نام ورترامؤس

ي استفاده از آنها بـه عنـوان   اين اقوام به نگاهداري و پرستش مارها و حتّ. بوده است -خطرناك
آلات جنگي و ابزاري براي ترساندن دشمن اشتغال داشتند؛ در برابر آنها قربـاني مـي كردنـد و    

خداي ناگاهـا بـود و در   ) مهاديو(شيوا . اندنداحتمالاً در كاسة سر دشمنان به مارها غذا مي خور
بنابراين، به . تصويري كه از او موجود است، مارهايي به دور بازوها و بدنش پيچيده شده است

يا از ) از قبايل مار پرست هند( "دراويدي"اك، او را مي توان از طوايف جاي تازي دانستن ضح
: 1379؛ نقـل از واحـد دوسـت،    53: 1372عفـري،  ج(دانست ] يا طوايفي از نژاد ترك[نژاد مغولي 

                                                 
1. Viritra 
2. Dahāk 
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ايـن   -به ويـژه تركـان و تورانيـان    -شاهنامهاژدها خواندن بعضي از دشمنان ايران در ). 162-3
كنده را باور پذيرتر ميفرضي:  

 كه آن ترك درجنگ نر اژدهاست
  

 ـاـبـدان چــاره از چنگ آن اژده
  

 گـريـزنـده شــد پيلسـم زاژدهـا 
  

 يـابي زتنگي رهـا  چو خواهي كه
  

 سزد گـر من از چنگ ايـن اژدهـا  
  

 ـتسبك بيژن گيو بـر پـاي جس ـ 
 
  

ــت     ـــر بلاس ــه اب ــگ و در كين  در آهن
 )2/64/32:همــــــان(                    

 رهـا  د زكشتنــــت كايــهمي خواس
ــان(                      )2/235/858:همـ

ـــا    ـــد ره ـــز وي نيــاب ــت كـ  بدانس
 )2/254/45: همــــان(                    

ـــا   ــر اژده ـــرك ن ـــور ت ــن نـام  وز اي
 )3/198/3023همان (                    

 بـه بخـت و بــه فــرّ تـو يـابم رهــا      
 )3/221/3376: همان(                    

ـــا را بب   ــتن اژدهـ ـــان كش ـــمي  ستـ
 )4/19/184: هـــمان(                    

 

تواند هاي اهريمني اژدها در اساطير ايران ميخشي از خصلتتوان گفت، ببه تعبير ديگر مي
ـ. در ارتباط باشد) قومياز هر(س و ارزش توتمي اين موجود در نزد دشمنان ايرانيان با تقد  ه البتّ
ه به جهاني بودن اسطورة اژدها، اين تفسيرها نسبت به تفسيرهاي درون گرايانه از ارزش با توج

ات روانـي انسـان در عناصـر    ه به فرافكني محتويبا توج: بايد گفت اام. كمتري برخوردار است
بيروني و انسان گونه پنداشتن اين نمادهاي طبيعي، همان معناي دروني است كه در صـورت و  

بخشيده اسـت؛ كـاركردي كـه نـافي      "خويشكاري"ساختاري بيروني دميده شده است و به آن 
ت چه اولوياگر. نه در بررسي يك اسطوره نيستاياهمراهي تفسيرهاي برون گرايانه و درون گر

با تفسيرهاي درون گرايانه است كه فراتر از توصيف شرايط شكل گيري يك نماد اساطيري، به 
  .تحليل انسان شناختي آن نمايه نيز مي پردازد
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  تأويل انسان شناختي اسطورة اژدها: ژرف ساخت اسطوره - 3

ت نمادين اين گرايانة مفهوم اژدهاست كه علتّ اهمي در متن همة اين تفسيرها، تأويل درون
، مسـير حركـت الگـوي    "1تشـرّف "كهـن الگـوي   . مايه را در مسير تشرّف آشكار مي سازد بن

هـا، پيكـار بـا    قهرمان به سوي تعالي و فرايندي است كه در اشكالي چون سفر، گذر از آزمـون 
هاي فردي و اجتمـاعي، بـه   شكارينيروهاي شرور و اهريمني و كوشش در راستاي انجام خوي

تـري از آگـاهي را كسـب كنـد؛      فرد اين توانايي را مي بخشد تا شرافت ورود به مرحلة متعالي
قهرمـان منجـر مـي    ] من پيشين[ "من"پيكاري كه گاه به بهاي قرباني كردن سطوح متفاوتي از 

بـر اژدهـا، گـاه بـه      ف قهرمان و پيروزي اواين بخش از تشرّ). 94: 2002، 2پدرسون(شده است 
نجات نور : انجامد كه به پاداش اين پيروزي حاصل شده است گشايشي در نيروهاي طبيعت مي

ل اين جستار بيان شد و از آن مي توان با عنـوان كـاركرد   هاي آن در بخش او يا باران كه نمونه
عـت نيـز   ايـن گشـايش و پيـروزي قهرمـان در طبي    . هاي كهن ياد كرداسطورة اژدها در فرهنگ

بـا نمايـة بيرونـي    ( 3"انسان نوعي"تواند برآيند فتح دروني بزرگي باشد كه در مسير حركت  مي
براي بررسي اين ويژگي در مورد اژدهـا و تقابـل آن بـا    . به سوي كمال رخ داده است) قهرمان

كهن الگوي قهرمان، تحليل روان شناختي يونگ از اين اسطوره، به ويژه توصـيف او از الگـوي   
  . هن اژدهاي دم خوار، بسيار راهگشاستك

، يكي از نمادهـاي باسـتاني   5"مركوريوس"مار  -يا اژدها] اي يونانيواژه[، 4"اوروبوروس"
بشري است كه به ويژه در تصاوير كيمياگران اروپايي و همچنين در برخي اساطير هندو، غالبـاَ  

دهايي اسـت كـه دم خـود را گـاز     پيچيده به دور تخم كيهاني، ديده مي شود و تصوير مدور اژ
يونگ اين مار دم خوار را نمادي از چرخة ابدي زندگي، وحـدت اضـداد و اصـل    گرفته است؛ 

                                                 
1. Initiation 
2. Pedersen 
3. collective man 
4. Ouroboros or Uroboros 
5. Mercurius 
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اين چرخة بي پايان، طبيعت دوگانة يك تضـاد را در خـود نمادينـه    . داند ازلي ناخودآگاهي مي
بـه زنـدگي بـاز     كشـد و  مـي  ،زايـد  كند؛ مي اژدهايي كه خود را مي بلعد، بارور مي: كرده است

ه است، مركبّ از اضداد است و در عـين حـال، در   ماد -از آن جا كه بي جنس و نر. گرداند مي
در مـورد ارتبـاط ايـن صـورت نـوعي بـا       . قالب يك چرخه، مظهري از يگـانگي ازلـي اسـت   

ت بـه  ناخودآگاهي، از ديدگاه روان شناختي، اين نماد، مظهري از مرحلة ابتدايي و كودكي بشري
تي كـه در آن، هنـوز   ؛ يعنـي بشـري  ]كودك نيز انگشت خود را به دهان مي مكـد [آيد  مار ميش

را ) "مـن "مرحلـة بيـداري و آگـاهي    ( "نبـرد بـا اژدهـا   "قوام نيافته است و مرحلة  "من "مفهوم 
  ).2تصوير : رك( ]7[) 3-22: 1984، 1آلفرد ؛91: 1970همو، ؛46: 1950يونگ، (نپيموده است 

  )www.azothgallery.com :تصوير برگرفته از سايت(اژدهاي دم خوار ا وبوروس ياور: 2تصوير 
  

  
  

كند كـه   مي فسيرت "يشتنخو" را به عنوان تصويري از  اژدها در ادامة چنين تحليلي، يونگ
در ديـدگاه يونـگ، قهرمـان    . )218: 3،2004امزآد(است  2"كهن الگويي از تماميت رواني انسان"

                                                 
1. Alfred 
2. The archetype of the totality of the psyche 
3. Adams 
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فاقد آن اسـت  "من"تر از آنچه دارد كه  تي فراختجلّي نمادين روان كامل انساني است كه ماهي .
 انسـان  "من"يا  "خود"ساختار راستين است كه  يمدل "اژدها /قهرمان"معتقد است، الگوي  وا

كه يكي نمايندة سوية شـرير و شـرم آور و    ؛ با اين تفاوت)238: 1979يونگ، (مي دهد   را نشان
در اصـل در  قهرمـان  يونگ معتقد است بن ماية  .ديگري نمايندة بخش آرماني وجود بشر است

اي واحد مـي دانـد   تكميل مي شود و مبارزة اين دو با يكديگر را اجزاي اسطوره با اژدها تقابل
الب غلبة او بـر موجـودي چـون    در ق ،قهرمانتوسط  شكست شردر نظرية يونگ،  .)91: همان(

دهـد   رخ مـي ) نماد تطهير، پـاكي و تعميـد  ( آب اي كه در بسياري از موارد در كنارغلبه -اژدها
]اك پس از گذر از اروند يا غلبة كيخسـرو بـر افراسـياب در كنـار     مثل پيروزي فريدون بر ضح

ونگ از آن بـه كهـن   ست كه ي"وجود او تاريك ةنيم"اي از پيروزي انسان بر نمايه -]چيچست
ناخودآگـاه انسـان و    نيمـة تاريـك   نمايندةو ) 251: 2،1987مونته(تعبير مي كند  1"سايه"الگوي 

3فوردهـام ( آن چيـره گـردد   ت اوست كه انسان تمايل دارد، بـر جنبة خطرناك و مبهم شخصي ،
1966 :50( .  

مـي توانـد بـه دو    ) يرؤياهاي جمع ـ(در رؤياها و اساطير  ناخودآگاه انسانيونگ،  در ديدگاه
ّيكديگر جلوة بيروني پيدا كند شكل متضاد :     س و از سويي مـي توانـد نماينـدة نيروهـاي مقـد

ت مبهم بودن و ناشناختگي، بـراي  متعالي حمايت كننده از انسان باشد و در سوية متقابل، به علّ
انساني كه  است،معتقد  يونگ. خودآگاه آسيب پذير بشر مي تواند ترسناك و تهديد كننده باشد

: 1997، 4مـوراي (است ) انسان كمال يافته( "سايه دونب انسان" ،)قهرمان(بر اژدها پيروز مي شود 
پيروزي بخش تكامل يافتة خودآگاه انسـان متشـرّف بـر     -فاقي كه در نتيجة اين پيروزياتّ. )92

افتـه و  حاصل مي شود، وحدت خودآگـاه پـالايش ي   -گاه ويآهاي مبهم و تاريك ناخودبخش
ناخودآگاه نيرومند و مهارشده است كه فـرد را بـه سـوي وحـدت روانـي و نقطـة اوج تعـالي        

                                                 
1. Shadow 
2. Monte 
3. Fordham 
4. Murray 
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كه يونگ از آن به  ،تي انسانشخصي"1956، 2شـرارد (نمايـد تعبير مي كند، هدايت مي 1"تفردي :
141  .(  

ا به همين دليل، بن ماية نبرد قهرمانان و ايزدان با موجـودات فراطبيعـي مهيبـي چـون اژده ـ    
هاي بشـري مـي شـود و در اثـري حماسـي چـون       اي تكرارشونده در فرهنگ تبديل به بن مايه

اك، گرشاسپ، رستم و اسفنديار، بر اژدها و ديگر پهلوانان بر ديوان و ، فريدون بر ضحشاهنامه
هـاي   كنند، تا گام گذاشتن در مسير كمـال را آغـاز كننـد و نمونـه     موجودات فراطبيعي غلبه مي

  .ز نجات بخشي براي مردم خود باشندمطلوبي ا

  نتيجه گيري

ها در روايات اساطيري جهـان اسـت و بـا    ترين بن مايه بن ماية اژدها كشي از تكرار شونده
توجه به اهمت آن در روايات تشرّف و مسير تكامل قهرمانان حماسي و اساطيري، شايد مهـم ي  

ره، بر مبنـاي تفسـيرهاي بـرون گرايانـه،     اين اسطو. ترين وجه جهاني كهن الگوي قهرمان باشد
 ـ  -هـاي طبيعـي  تواند مصالح شكلي و روساختي خود را از برخي نشانه مي ت نقـش  بـا محوري

هاي فراموش شدة پيش ي از برخي تجربهگرفته باشد و در اين راستا حتّ -توتمي مار در اساطير
ن، زلزلـه و آتشفشـان و   تاريخي چون مواجهه با شماري از وقايع و حوادث طبيعي چون توفـا 

 ـخاطرة برخوردهاي خونين با دشمنان نيز متأثّ ا مهـم تـرين سـطح مفهـومي آن     ر شده باشد، ام
: كنـد  ايفـا مـي   -مطلـوب انسـاني   ةبه عنوان نمون -نقشي است كه در مسير تكوين يك قهرمان

ت شخصـي وار  "سـايه "و مـبهم  ، ناخودآگاه انسان و جنبـة خطرنـاك   نيمة تاريك نمايندةاژدها، 
اين سطح ذهني درونـي، بـا فرافكنـي روانـي بـر      . گرددآن چيره اوست كه انسان تمايل دارد بر
اش را از چهـرة  يابد و آن را جان مي بخشد؛ سـطحي كـه رويـه    سطح عيني بيروني بازتاب مي

وام ) زا هم ريشه با مردن يـا تصـوير ويرانگـر ابرهـاي توفـان     : با نماية مار(مخوف مرگ در طبيعت 
بـر اژدهـا   قهرمان كمال يافتـه،  . هاي غبارآلود ناخودآگاه انسان تنيده شده استرفته، در بخشگ

                                                 
1. individuation 
2. Sherrard 
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ت را آغاز كنـد و بتوانـد مـردمش را از هـر نـوع      تا گام گذاشتن در مسير الوهي پيروز مي شود
او با غلبه بر ساية تاريـك درون خـويش، دنيـاي    . دشمني كه آنها را تهديد مي كند، نجات دهد

اي كه گـاه بـا نجـات طبيعـت از      دهد؛ پيروزي بيرون خود را نيز از خشم و بلا نجات ميمردم 
خشكسالي و تيره بختي و بازگشت بركت و فراواني به زمين و همچنين بـا نجـات مردمـان از    

  .ظلم ستمگران تبلور مي يابد

  هايادداشت

 1"اَثويه "با  -پدر تريته -، آپتيهيياوستا "ترائتئونَ"علاوه بر ريشة مشترك واژگاني بين تريته و  -1
ه بـه روايـت هـوم يشـت       . قابل تطبيق است شاهنامهپهلوي و آبتين  "اثفيان"يي و اوستا همچنـين اَثويـ

وداها، به  29دومين فشارندة هوم بود و فشردن سومه نيز به روايت قطعة چهلم از سرود ) 8-7فقرات (
  .خاندان تريته نسبت داده شده است

  .اي منزلگاه رفيع، نام معبد مردوك در بابل بوده استبه معن -2
شـناختي، يكـي از مباحـث مهـم و نسـبتاً       و فرافكنـي روان  يانگار انسانارتباط جاندارانگاري،  -3

ليمينـگ،  : رك(بـدان پرداختـه اسـت     دانشنامة روان شناسي و ديـن در  2جديدي است كه اخيراً ليمينگ
2009 :46  .(  
 "گرايـان مار"ر اسـت و آنهـا را مـي تـوان بـه      يوناني به معني ما Ophisذ از نام اين فرقه مأخو -4

  .ترجمه كرد
  .كند هاي خود، از جمله نبرد با جادوان، ياد ميها و پيروزيكه در آن، از دلاوري از نامة سام به منوچهر -5
در  موجـوداتي كـه   هـا بودنـد؛  3"نيمـف "پرياني از شـمار   "دختران شب"ها موسوم به ديهسپر -6

  .رفتند مظاهر خيالي طبيعت به شمار مي ،حقيقت
  )43: 1373دوبوكور، ( ".است واحد همانا كلّ": تصاوير اين مار بدوي غالباً با اين جمله همراه است - 7

                                                 
1. Athwya 
2. Leeming 
3. nymph 
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